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  FASLNAMEH-YE AKHLAGHاخلاق           رویجیت ـعلمی ۀفصلنام
  1393A RESEACH  EXTENSION  QUARTERLYبهار  ، 13ش، 4س

 9VOL4, SPRING 2014, NO.13- 37صفحات

 مدي بر اصول تربیت اخلاقی از منظر ملااحمدنراقیآدر
  هشی کمال نصرتی رضاعلی نوروزي،

  رقیه حقیقتستاره موسوي،حسین منصوري، 
  چکیده

ــیش  ــژوهش پـ ــره  در پـ ــا بهـ ــه بـ ــا روش    رو کـ ــی و بـ ــرد کیفـ ــري از رویکـ گیـ
ــیفی ــول        -توص ــترس، اص ــابع در دس ــازبینی من ــس از ب ــده، پ ــام ش ــی انج تحلیل

ــه   ــاس اندیش ــی براس ــت اخلاق ــی   تربی ــاي اخلاق ــن   ملاه ــول ای ــی، ح ــد نراق احم
، فایــده و برتــرى آن بــر ســایر علــوم    اخــلاق و :اســتنباط شــده اســت  محورها

ــلاق    ــوب عینــى علــم اخ ــایل اخلاقــی و کیفیــت     وج ، اخــلاق و شــرافت فض
ــا،  ــاب آنه ــب  اکتس ــم ط ــه عل ــلاق ب ــم اخ ــباهت عل ــر ، ش ــلاق و ثم ــذیب اخ  ةته

ــ، آن ــ، ثیر شــناختن نفــس در تهــذیب اخــلاق أت و دســت  نفــس ۀمقــدمات تزکی
  . حفظ تعادل اخلاق حمیدهیافتن به فضایل اخلاقی و 

                                                
- استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.  

nowrozi.r@gmail.com  
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- ارشد تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش، دانشگاه اصفهان کارشناس.  
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- ریزي درسی دانشگاه اصفهان ي برنامهادانشجوي دکتر.  
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- کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت مدرس.  
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  21/11/1392: تاریخ تایید             20/09/1392: تاریخ دریافت
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ــه  ــاس یافت ــی     براس ــت اخلاق ــول تربی ــژوهش، اص ــاي پ ــی  ه ــد نراق ــلا احم  م
هــاي تربیتــی بــا مراحــل  تناســب برنامــهخودشناســی، اعتــدال، : بــدین قــرار اســت

ــته     ــه دانس ــل ب ــب، عم ــرایط مناس ــاد ش ــاملی، ایج ــا،  تک ــانگی   ه ــه دوگ ــه ب توج
، هـــدایت و عقـــل و شـــرعقبـــه، همـــاهنگی اعمـــال بـــا نظـــارت و مراوجـــود، 

  .هاي فردي راهنمایی و در نهایت توجه به تفاوت
  
  هاي کلیدي واژه

  .ملا احمد نراقی، اخلاق، اصول تربیت اخلاقی
  

  مقدمه
امـروزه  . یکی از مسائل مهم تعلیم و تربیت معاصـر، مسـئلۀ تربیـت اخلاقـی اسـت     

؛ مهم تربیت مورد توجـه قـرا ر گرفتـه اسـت    تربیت اخلاقی به عنوان یکی از ابعاد 
افکن است و اگـر بشـر بخواهـد     هاي بنیان ها و چالش عصر ما، عصر بحرانچراکه 

تعادل روانی داشته باشـد و مقهـور شـرایط نشـود و در روابـط فـردي و اجتمـاعی        
  . موفق باشد، باید به اخلاق و تربیت اخلاقی روي آورد

هنگامی که آدمی وارد جامعه شـد، زنـدگی    از) 13: 1380(زاده  به زعم نقیب
هـاي   هرچند این بایدها و نباید از خاستگاه. وي با بایدها و نبایدهایی همراه گردید

اند، به صورت آداب، رسوم و قواعد و قوانین بـر نحـوة زنـدگی     مختلف برخاسته
 تـر بـه صـورت روا و    اگر آدمی از باید و نبایدها کـه بـیش  . اند آدمیان حکم رانده

شوند فراتـر رود و نیـک را از بـد بازشناسـد و      ناروا یا پسندیده و ناپسند عرضه می
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این شناخت ارزش نیک، وي را به رفتار شایسته برانگیزد، در راه انسان شدن گـام  
  .برداشته و به قلمرو اخلاق رسیده است

کـه انسـان شـدن آدمـی در گـروه رسـیدن بـه قلمـرو اخـلاق           با عنایت بـه ایـن  
ــه آن    و بازشنا ــته بـ ــف و برجسـ ــمندان مختلـ ــت، اندیشـ ــد اسـ ــک از بـ ــی نیـ   سـ

ــه ــد پرداخت ــن. ان ــذا ای ــی ل ــه م ــت    گون ــلاق و تربی ــرو اخ ــه در قلم ــت ک ــوان گف ت
ایــن موضــوع از دیربــاز در . هــاي متفــاوتی وجــود داشــته اســت اخلاقــی دیــدگاه

ــز در بســیاري از کشــورها          ــه بــوده و امــروزه نی ــگ اســلامی مــورد توج فرهن
 ــ ــورد توجــه پژوهش ــت  م ــه اس ــرار گرفت ــاطر ). 154: 1387داودي؛ (گران ق ــه خ ب

ــژوهش آرا و       ــن پـ ــی، در ایـ ــت اخلاقـ ــم و والاي تربیـ ــاه مهـ ــش و جایگـ نقـ
امــروزه بــیش . هــاي نراقــی بــه عنـوان مبنــاي بررســی انتخــاب شـده اســت   اندیشـه 

ــوي        ــوان الگ ــه عن ــران ب ــار متفک ــازخوانی آث ــرورت ب ــري ض ــان دیگ ــر زم از ه
ــلامی  ــیل اس ــاس  -اص ــی احس ــی ایران ــود م ــام. ش ــه     نظ ــف ب ــی مختل ــاي تربیت ه

ــی   ــت فرهنگ ــب باف ــی   -تناس ــعی م ــود، س ــاریخی خ ــه آراي    ت ــا ب ــا اتک ــد ب کنن
ــد  مشــی اندیشــمندان جامعــۀ خــویش، خــط  ــین کنن ــی مطلــوبی را تعی . هــاي تربیت

ــدگان       ــی از نماین ــوان یک ــه عن ــی ب ــد نراق ــلا احم ــه در آراي م ــژوهش و مطالع پ
  .         از اهمیت بالایی برخوردار باشدتواند  اسلامی، می -اصلی الگوي ایرانی

ــم ــت       ه ــانی و مرجعی ــبات انس ــی در مناس ــد کل ــول و قواع ــود اص ــین وج چن
ــت کــه غالبــاً        ــا آنچنــان آشــکار اس ــراي تفســیر رفتاره ــازي بــه بیــان    آن ب نی

ــدارد  ــود ن ــانی    . تشــریحی آن وج ــنش انس ــیچ کــنش و واک ــت کــه ه ــدیهی اس ب
ــی ــابطه    نم ــلأ و بــدون ض ــد در خ ــخص  توان ــی اي مش ــدف پایــان   آغــاز، و ب ه

ــذیرد ــت مقصــود از اصــل مفهــوم فلســفی آن اســت    . پ ــیم و تربی در مباحــث تعل
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ــوده     ــر ب ــدر براب ــاي منشــأ و مص ــا معن ــیار؛ (کــه ب ــر )3: 1، ج1335هوش ــی ب ، مبتن
ــام تربیتــی باشــد         ــکیل دهنــدة نظ ــود میــان عناصــر تش ــناخت روابــط موج . ش

ــت؛ از    ــه بایدهاس ــاظر ب ــاري و ن ــاهیتی هنج ــل، داراي م ــا    اص ــا مبن ــت ب ــن جه ای
کــه خــود منشــأ اشــتقاق اصــل اســت و مــاهیتی کــاملاً توصــیفی دارد و نــاظر بــه   

ــت   هســـت ــاوت اسـ ــت، متفـ ــاقري،(هاسـ ــریعتمداري،   68: 1370بـ : 1367و شـ
ــه  ). 11 ــد عامـ ــول قواعـ ــی   اصـ ــه مـ ــتند کـ ــۀ     اي هسـ ــه منزلـ ــا را بـ ــوان آنهـ تـ

عمــل در هــاي کلــی در نظــر گرفــت و از آنهــا بــه عنــوان راهنمــاي  دســتورالعمل
  . تدابیر تربیتی استفاده کرد

  
  ملااحمدنراقیسیري اجمالی بر زندگی و آثار 
ــان    ــراق کاش ــدر ن ــد نراقی ــلاّ احم ــال   ، م ــر س ــادي الآخ ــاردهم جم  1185در چه

هــاي رایـــج   بیشــتر دانـــش  ،او. دیــده بـــه جهــان گشـــود  . ش.هــــ/1150.ق.هــ ـ
ــدر   ــر پ ــویش را در محض ــار خ ــی  ش، روزگ ــدي نراق ــلا مه ـــ1209 م ــرا  .ق.ه ف

ــري  ــه برت ــت و ب ــتگی  گرف ــا و برجس ــش  ه ــا در دان ــه  ه ــون فق ــایی چ ــول، ه ، اص
ــان   ، حکمــت و فلســفه ،کــلام ــین همگن ــت و در ب ریاضــیات و نجــوم دســت یاف

 ــ     ــت وحلق ــرار گرف ــتادي ق ــی اس ــه زودي برکرس ــید و ب ــود درخش ــدریس  ۀخ ت
: 1380ربـــانی،( ره نمـــود، تشـــکیل داد و شـــماري را بـــه آبشـــخورهاي دانـــش 

ــم). 9 ــی    مه ــه م ــاب او ک ــرین کت ــورد      ت ــت م ــیم و تربی ــر تعل ــوان آن را در ام ت
ــاب    ــه قــرار داد، کت ــعاده معــراجتوج ــۀ فارســی کتــاب    الس ، تلخــیص و ترجم

ــال . پـــدرش اســـت الســـعاده جـــامع ــا 1244وي ســـرانجام در سـ ق در .ه1245یـ
  ).202: 4، ج1380بهشتی، فقیهی، ابوجعفري، (وباي عمومی درگذشت 
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هـاي اخلاقـی و اصـول     در پژوهش حاضر تحقیقات انجام شده دربارة اندیشـه 
تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی مرور شـد و مشـخص گردیـد کـه در ایـن      
زمینه، تحقیقاتی صورت نگرفته و این موضوع از دید پژوهشـگران بـه دور مانـده    

اخـلاق از منظـر   در ضمن تحقیقاتی به صورت جداگانه  در محور تربیت و . است
  . شود اي از نتایج آنها آورده می ایشان انجام شده که در ادامه خلاصه

مـلا احمـد    ۀاخـلاق مـدنی در اندیش ـ  «در تحقیقی بـا عنـوان   ) 1381(مهاجرنیا 
اجهـه بـا اخـلاق و سیاسـت بـه      اندیشـمندان مسـلمان در مو  کند که  بیان می» نراقی

رخی چون فارابی با رویکرد سیاسی بـه ضـرورت اخـلاق    ب. اند دوگونه عمل کرده
اند و برخی چون مسکویه و نراقی از مجراي اخلاق نظریات سیاسـی خـود    رسیده

اخـلاق فلسفیــ   « ۀکوشـد تـا براسـاس نظری ـ    ملااحمد نراقی می. اند را مطرح ساخته
از نظـر او  . سیاسـی خـود را تبیـین نمایـد     ۀي جامع ـاصـول و قواعـد رفتـار   » شرعی

شهروندان فاضل و شهریاران عادلی اسـت کـه بـا رعایـت      ۀسیاسی مجموع ۀجامع
مطلــوب و نظـام سیاسـی عادلانــه را بـه وجــود     ۀحقـوق و وظـایف متقابــل، جامع ـ  

تحلیـل و تبیـین آراء تربیتـی    «در پژوهشی تحت عنـوان  ) 1388(جمالی. آورند می
کنـد کـه دیـدگاه     بیـان مـی  » قی و مقایسۀ آن با دیـدگاه جـان دیـویی   ملا احمد نرا

مبناي اخـتلاف نظـر ایـن دو    . ها و تشابهاتی دارد نراقی در مقایسه یا دیویی تفاوت
نراقـی انسـان را   . دانشمند، در نگاه ایشان به انسان به عنوان موضـوع تربیـت اسـت   

 . ددان موجودي مرکب از جسم و روح و دیویی آن را مادي می

ــی         ــؤال اساس ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــال پاس ــه دنب ــیش رو ب ــژوهش پ ــابراین پ بن
ــی    : اســت کــه ــت اخلاق ــی و اصــول تربی ــلا احمــد نراق ــی م آراء و افکــار اخلاق

ــژوهش بــر آن اســت تــا بــا          ــه شــده از آراي اخلاقــی وي چیســتند؟ پ برگرفت
ــن     ــرات ای ــی، از نقطــه نظ ــت اخلاق ــد تربی ــان در فراین ــرفتن ازآراي ایش الهــام گ
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انـــدرکاران  دانشـــمند مســـلمان بهـــرة کـــافی گرفتـــه شـــود و راهنمـــاي دســـت 
ــان  آموزشـــی باشـــد     ــی در فراینـــد و جریـ ــارش مقالـــه بـــه   . آموزشـ در نگـ

ــا ایشــان بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده    کتــاب هــاي نراقــی و آثــاري کــه در رابطــه ب
  .رجوع شده و با روش تحلیلی، توصیفی سامان یافته است

 

 ملا احمد نراقی ۀندیشدر ا هاي علم اخلاق ویژگی
 فایده و برترى آن بر سایر علومعلم اخلاق و  .1

به  چون که شناختى که حیات ابد، و سعادت سرمد، از براى انسان موقوف است
اخلاق ذمیمه و اوصاف رذیله، و کسب ملکـات ملکیـه و صـفات قدسـیه، و      دفع

یز نیک و شود مگر به شناختن رذائل صفات و فضائل ملکات، و تم این میسرنمى
بد آنها ازیکدیگر، و دانستن معالجاتى که در علم اخلاق از براى تهـذیب نفـس   

شـود کـه شـرف ایـن علـم از سـایر علـوم برتـر، و ثمـر و           مـى  مقرر است، معلـوم 
که شـرافت هـر علمـى بـه      و چگونه چنین نباشد و حال آن؛ اش بیشتر است فایده

انسانیه اسـت، کـه اشـرف    شرافت موضوع آن استوموضوع این علم، نفس ناطقه 
ایـن علـم از حضـیض     ۀممکنات است، و به واسـط  انواع کائنات و افضل طوایف

  ). 20: 1382نراقی، ( نماید مى بهائم به اوج عالم ملائکه عروج ۀمرتب
نـوع انســان و عرضـى اسـت عـریض، اول آن فروتـر از عــالم       بلـى، از بـراى بنـى   

نیستند ایشـان  : در حق اولش فرموده. چهارپایان،و آخرش برتر از اقلیم فرشتگان
: گوینـد  و به این جهت مـى . ترند تر و گمراه مگر مانند چهارپایان،بلکه پست رتبه

ــودمى  ــو  : ن آخــرش رســیدهأو در شــ.  کــاش کــه مــن خــاك ب اگــر مقصــود ت
مـرا  : فرمـوده د رسلبه این جهت است که سی. ها را خلق نکردمى آسمان نبودى
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و این، خـود ظـاهر و روشـن    .  من بر همه راجح آمدم با تمام امت موازنه نمودند
از جهـت جسـمیت و    این تفاوت و اختلاف در میان افراد این نـوع، نـه  : است که

اخـتلاف در   لواحق آن است، زیرا که همه در این شریک هستند، بلکه به جهـت 
وکـدام  .اخلاق و صفات است، و این علم باعث رسیدن به اعلا مراتب آن اسـت 

تــرین موجـــودات را بــه اشـــرف    از علمـــى اســت کـــه پســت   علــم، اشــرف  
علـم  «رساند؟ و به این جهت، حکمـاى سـلف نـام علـم را بـه غیـر از        مى کاینات
نامیدند،  مى»  اکسیر اعظم«کردند، و به این سبب آن را  حقیقتااطلاق نمى»  اخلاق

ا خود قـرار داده بودنـد، و اول بـه شـاگردان خـود ایـن علـم ر        و آن را اول تعلیم
و تحصیل سـایرعلوم را از بـراى کسـى کـه تهـذیب اخـلاق نکـرده        .آموختند مى
  ). 21: 1382نراقی، ( دانستند ثمر مى بى

اند، ازکثرت  در آن مجتمع چنان که بدنى که مواد فاسده و اخلاط ردیه آرى، هم
چنـین نفسـى کـه     جـز فسـاد اخـلاط و زیـادتى مـرض حاصـل نبینـد، هـم         هغذا ب ـ

جـز شـر و فسـاد     هو صفات رذیله باشد، از تحصـیل علـوم ب ـ  اخلاق ذمیمه  مجتمع
انـد،   س به لباس علما گشـته بیشتر کسانى که ملب: و از این روست که. ثمرى نبیند

شمرند، به مراتب حال ایشان از عـوام بـدتر، و دل    اهل علم مى ة و خود را از زمر
حـلال، و روز و  ماه وسال در جمع مال، خـواه حـرام و خـواه    .تر است ایشان سیاه

بـا امثـال و   .دانند شب در تحصیل جاه و منصب،و این را ترویج دین و مذهب مى
خود بر جمعى از عوام کنند، پـاى اعتقـاد    اقران در مراء و جدال، تا اظهارفضیلت

نادرست، رسوم شرع و ملت را دور انداختـه، و   ایشان سست، و اصول عقایدشان
 ،اختـه، و آن را مقتضـاى حکمـت نامیـده    بدعتى چند از براى خود سـاخته وپرد 

کـه در شـریعت نبویـه مقـرر      همـان اسـت   تـا حکمـت، حقیق : کـه  اند از ایـن  غافل
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علم بدون عمل گمراهى و ضلال، وتعلم بدون طاعـت،  : اند که و ندانسته.فرموده
  ).21: 1382نراقی، ( خسران و وبال است
ــر   ــول پیغمب ــا ق ــنیدههمان ــد کــه را نش ــد ان ــى و: فرمودن ــات   ابله ــه نج ــادانى ب ن

و گویـا بـه گـوش ایشـان نرسـیده      .  تـر اسـت از زیرکـى نـاقص و ناتمـام      نزدیک
یکــى عــالمى کــه : دو نفــر پشــت مــرا شکســتند: فرمــودهکــه حضــرت رســول

ــرد ــریعت را د ةپ ــه     رش ــاهلى ک ــرى ج ــد، و دیگ ــل نکن ــود عم ــم خ ــه عل د و ب
  ).22و21: 1382نراقی، ( آداب عبادت را نداند و بدون علم عبادت کند

ــائل اســـت و ایـــن     پـــس موضـــوع علـــم اخـــلاق، شـــناخت رذائـــل و فضـ
ــی    ــدي را م ــن توانمن ــان ای ــه انس ــناخت ب ــه و     ش ــلاق ذمیم ــع اخ ــه دف ــا ب ــد ت بخش

ــرة      ــه ثم ــردازد ک ــیه بپ ــفات قدس ــه و ص ــات ملکی ــب ملک ــه و کس ــاف رذیل اوص
ــت و     ــه خــاطر اهمی ــدي و ســعادت ســرمدي اســت و ب ــه حیــات اب آن دســتیابی ب

  .سایر علوم برتر و پرثمرتر دانسته شده است جایگاه این علم، بر
  
  وجوب عینى علم اخلاق .2

بـر   علم اخلاق کـه علـم آفـات نفـس و کمـالات آن باشـد واجـب عینـى اسـت         
هرکسى به قدر حوصله و استعدادش، زیراکه هلاکت انسان در واگذاشتن نفس 

از بعثـت نبـى، آمـوختن     بلکه غرض کلـى  . و رستگارى او در تهذیب آن، است
ام کـه اخـلاق حسـنه را بـه      من مبعوث شده«: چنان که فرمودند هم.این علم است

پس بر هر کسى لازم اسـت کـه بعضـى از اوقـات خـود را صـرف       »  اتمام رسانم
 ۀبیمـارى آن نمایـد بـه وسـیل     ۀمعالج ۀشناختن غایت نفس وکمالات آن و طریق

و بایـد در   .یا استماع از اربـاب ایـن فـن شـریف     رجوع به کتب اخلاق و حدیث
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شـود   آن به آنچه از اخبار و آثار و طریق علمـا و اخیـار مسـتفادمى    ۀطریق معالج
اى از اهـل بـدع و اهـواء،     هـا کـه طایفـه    ها و طریق رفتار نماید و از بعضى بدعت

  ).76: 1382نراقی، ( اند احتراز نماید نموده اختراع
استعدادشـان   از این رو، شناخت علم اخلاق بر همه کـس بـه قـدر حوصـله و     

  .واجب است؛ چراکه واگذاشتن این علم هلاکت انسانی را در پی دارد
  
  اخلاق و شرافت فضائل اخلاقی و کیفیت اکتساب آنها  .3

عاقلـه،   ةقـو : تا هسـتند دارند چهاررا انسانیه که مدخلیت در صفات و اخلاق  ةقو
بـراى عاقلـه در   از  عامله، انقیاد و اطاعت اوست ةکمال قو.عامله، غضبیه و شهویه

آن در  و عدالت عبـارت از آن اسـت، و نقـص   .استعمال سایر قوا در اعمال حسنه
حاصل خواهد  کمال باشند عدالت ۀپس هرگاه سایر قوا به مرتب. عدم انقیاد است

باشند عدالت منتفى خواهد بود و تحقق و انتفاء عدالت تـابع   بود، و هرگاه ناقص
  ).51: 1382، نراقی( کمال و نقص سایر قوا است

اسـت، و شـغل آن برگردانیـدن از     عدالت، تسویه کردن در امور مختلفـه چنین هم 
یا در اخلاق  عدالت: روى،بدان که به حد وسط و میانه طرف افراط و تفریط است

میـان مردمـان، یـا در     و افعال است، یا در عطاها و قسمت اموال، یـا در معـاملات  
میـل بـه   : از اینها عادل کسـى اسـت کـه    و در هریک.حکمرانى و سیاست ایشان

بلکـه سـعى در مسـاوات نمایـد و     .یک طرف روا ندارد، و افراط و تفـریط نکنـد  
  ).53و52: 1382نراقی، ( هرامرى را در حد وسط قرار دهد

گـردد کـه    پس عدالت که جامع جمیع صفات کمالیه است زمانی حاصل مـی 
  .برسند و در حد اعتدال باشندقواي عاقله، عامله، غضبیه و شهویه به کمال خود 
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  شباهت علم اخلاق به علم طب .4

 ۀچنان که کسى فاقد صـفات کمـالى اسـت، سـعى در تحصـیل آن وازال ـ      هم« 
چنــین صــفت کمــالى کـه از بــراى آدمــى حاصــل   ضـدش بــر او لازم اســت، هـم  

چـون اگـر    ؛بـدن  است،جهد در محافظت و ابقاء آن واجب اسـت، ماننـد صـحت   
باید کنـد، و اگـر صـحیح     کسى را مرضى باشد سعى در دفع آن و تحصیل صحت

و از این جهـت اسـت کـه فـن     .باید نماید حفظ صحت را مى و سالم باشد مراعات
یک قسم در حفظ صـحت، و دیگـرى در دفـع    : اند کرده طب را منقسم به دو قسم

حقیقـى آن اسـت،    و چون علم اخلاق نیزشبیه به علم طب است، بلکه طب.مرض
ل، و ئیکـى در کسـب فضـا   : شـود  پس علم اخـلاق نیـز منقسـم بـه دوقسـمت مـى      

»  طب روحـانى «این دو علم، این علم را  و به جهت مشابهت.لئدیگرى در دفع رذا
و از ایـن راه بـود کـه    . نامنـد »  جسـمانى  طب«چنان که طب متعارف را  گویند، هم

فرسـتاد نوشـت   » على نبینا«مسیح  حضرت اى که به خدمت جالینوس طبیبدر نامه
 »).43: 1382نراقـی،  ( ها ها به سوى طبیب روح اى است از طبیب بدن این نامه: که

  .علم طباست و از این روست که علم اخلاق مشابه
  
  آن ةتهذیب اخلاق و ثمر .5

علـــم اخـــلاق، پـــاك ســـاختن نفـــس اســـت از صـــفات رذیلـــه، و  ةفایـــد« 
.  شــود تعبیرمــى»  تهــذیب اخــلاق«آراســتن آن بــه ملکــات جمیلــه، کــه از آن بــه  

و بایـــد .تهـــذیب اخـــلاق، رســـیدن بـــه خیـــر و ســـعادت ابدیـــه اســـت ةو ثمـــر
نفــس در  ۀکــه صــفح شــود، مگــر ایــن ســعادت مطلــق حاصــل نمــى  دانســت کــه

ــ ــنه   »امعـــرّ«مـــه ذمی اخـــلاق ۀجمیـــع اوقـــات از همـ ــام اوصـــاف حسـ و بـــه تمـ
ــ« ــات، اگرچــه خــالى    . باشــد»ىمحلّ ــا در بعضــى اوق و اصــلاح بعضــى صــفات ی
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چنـــان کـــه  هـــم.شـــود موجـــب ســـعادت ابدیــه نمـــى  از ثمــر نیســـت، و لـــیکن 
ــحت ــلاح       ص ــراض، و اص ــع ام ــدفع جمی ــر به ــت مگ ــت نیس ــام مملک ــدن و نظ ب

   »).22: 1382نراقی، ( جمیع طوایف و اشخاص در تمام اوقات
اصلاح جمیع صـفات و افعـال خـود را بـر     : کسى است که»  سعید مطلق«پس «

نموده باشد که ثابت و پایدار بوده باشـد از تغییـر احـوال، و در آنهـا خللـى       وجهى
هاى مصائب و بلایا برقى به خـرمن   راه نیابد، و ازتبدل زمان متغیر نشود، و از شعله
اخـلاق، و قـوت نفـس، و بزرگـى     صبرش نرسد، و بالجمله در پایـدارى و ثبـوت   

اى رسد که اگر آنچه به ایـوب پیغمبـر رسـید بـه او      صفات، به مرتبه سنذات، و ح
حکیم بر او نازل شـود  »  برناس«و اگر بلاهاى .حاصل نگردد رسد تغیر در احوالش

که گـوى سـعادت در ربـود و او را سـعادت     بلکـه کسـى  . اعمالش نشـود تبدل در 
شـود، از عـالم    الحقیقه داخـل خیـل مجـردات مـى     فىواقعى نصیب گردید، چون 

بـه دامـن او نرسـد، و گـرد     »افـلاك «تصـرف   رود، و دسـت  جسمانیات بـالاتر مـى  
و نـه  ثیر کنـد  أسـعد فلـک در او ت ـ   نـه .او ننشـیند  ةثیرات ثوابـت و سـیار بـر چهـر    أت

  »).22و21: 1382نراقی، (ا با او کارى باشد و نه شمسش رنحسش، و نه قمرش را
ــت         ــن اس ــدي در ای ــات اب ــرمدي و حی ــعادت س ــه س ــیدن ب ــابراین راه رس بن
ــد و افعــال خــود را ثابــت و پایــدار    ــه اصــلاح جمیــع صــفات بپردازن کــه افــراد ب
ــد      ــلیم نگردن ــا تس ــائب و بلای ــان و مص ــوال، زم ــرات اح ــل تغیی ــازند و در مقاب س

ــی      ــز م ــدرتی مجه ــه ق ــورت ب ــن ص ــه در ای ــدا     ک ــایی آن را پی ــه توان ــوند ک ش
  .که در امور دنیا دخل و تصرف نمایندکنند  می

  ثیر شناختن نفس در تهذیب اخلاقأت .6

ــلاق و     « ــذیب اخ ــالات و ته ــیل کم ــه تحص ــوق ب ــب ش ــود، موج ــناختن خ ش
خـود را   که حقیقت زیرا که آدمى بعد از آن ؛گردد مى»  رذائل«سعى در دفع  باعث
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ایـن  کـه بـه   » عـالم ملکـوت  «اسـت از  »  جوهرى«حقیقت او : شناخت ودانست که
چنین جـوهرى شـریف را عبـث    : آمده باشد، که به این فکر افتد که عالم جسمانى

اند، واین گوهر قیمتـى را بـه بازیچـه در صـندوقچه      نفرستاده فایده به این عالم و بى
آیـد،   در صدد تحصیل فوائد تعلق نفس به بدن بـر مـى   اند، و بدین سبب بدن ننهاده

» ).8: 1382نراقـی،  ( رسـاند  ى کـه بایـد مـى   شـریف  به سـر منـزل   و خود را به تدریج
لـب سـعادت و رسـتگارى لازم اسـت     ادر آغاز کار و ابتداى طلب، بر طبنابراین «

بـه سـر    خود نماید، کـه بـدون آن   بردن به حقیقت سعى در شناختن خود، و پى: که
  »).9: 1382نراقی، ( منزل مقصود نتوان رسید

سـعادت سـرمدي اسـت کـه از     یابی به  پس خودشناسی رمز موفقیت در دست
  .پردازد طریق آن انسان به دفع رذائل و تحصیل کمالات و تهذیب اخلاق می

  
  و دست یافتن به فضائل اخلاقی  نفس ۀمقدمات تزکی .7

ــه       « ــه، و آرایــش آن ب ــس از اوصــاف رذیل ــب پــاکى نف ــراى طال صــفات  ب
  :لازم است جمیله، اجتناب از چند چیز

ــاحبت: اول ــاب از مص ــ اجتن ــددان و ب ــینى .اشــرار را لازم دان و دورى از همنش
بـاهر کسـى مـدخلیت عظـیم      صـحبت ؛ چراکه اخلاق بد را واجب شمارد صاحبان

چـون طبـع انسـان دزد اسـت، و     . دارد در اتصاف به اوصاف و تخلق به اخـلاق او 
از بـراى  : ایـن آن اسـت کـه    و سرّ.کند بیند اخذ مى آنچه را مکرر از طبع دیگر مى

ل، و بعضـى  ئن قوه اسـت، کـه بعضـى مایـل بـه خیـرات وفضـا       نفس انسانى چندی
نــزاع و  مقتضــى شــرور و رذائــل هســتند، و پیوســته ایــن قــوا بــا یکــدیگر در مقــام

اند، و از براى هریک از آنها که اندك قوتى حاصل شد و جزئى معینـى بـه    جدال
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و نفـس را مایـل بـه مقتضـاى     .شود قدر غالب مى هم رسید، بر آن دیگرى به همان
  ).44: 1382نراقی، ( کند ودمىخ

همیشــه مواظــب اعمــالى باشــد کــه از آثــار صــفات حســنه        : کــه دوم آن
ــواهى  ــت، و خ ــفتى      اس ــاى ص ــه مقتص ــدارد ک ــالى وا ب ــر افع ــس را ب ــواهى نف نخ

ــت      ــدد محافظ ــادر ص ــیل آن، ی ــب تحص ــه طال ــت ک ــل    اس ــت، مث ــاى آن اس بق
 ــ ــد محافظـــت ملکـ ــه خواهـ ــا آن را   ۀکســـى کـ ــد، یـ ــخاوت وجـــودرا نمایـ سـ

 ــ     ــق طریق ــه مواف ــود را ب ــوال خ ــته ام ــد پیوس ــد، بای ــیل کن ــرع   ۀتحص ــل و ش عق
مسـتحقین بـذل نمایـد، و هـر وقـت کـه میـل خـود را بـه بخـل و امسـاك بیابـد              به

و کســــى کــــه در مقــــام حفــــظ .نفــــس خــــود را درمقــــام عتــــاب در آورد
یــا در صــدد کســب آن باشــد،باید همیشــه قــدم گــذارد در        شــجاعت صــفت

ــوال خ   ــاك و اح ــور هولن ــع     ام ــا من ــرع از آنه ــل و ش ــاك، کــه عق نکــرده  طرن
 ــ  ــار ج ــون آث ــد، و چ ــگ    باش ــر و جن ــود در قه ــا خ ــد ب ــاهده کن ــود مش بن در خ
بدنیـه اسـت، کـه از بـراى دفـع امـراض بـدن         ریاضـت  ۀبوده باشـد،و ایـن بـه منزل ـ   

  .رود یا حفظ صحت آن به کارمى
هـر   پیوسته مراقب احوال و متوجـه اعمـال و افعـال خـود باشـد، و     : که آن سوم

سـن  مل کند، تا خلاف مقتضـاى ح أخواهد کرده باشد، ابتدا در آن ت مى عملى که
لـق از او سـرنزند، و اگـر احیانـا امـرى از او بــه ظهـور آمـد کـه موافـق صــفات          خُ

بـه  .آن بر آید ةدیب کند، و در مقام تنبیه و مؤاخذأپسندیده نیست، نفس خود را ت
د، و بعـد از آن متحمـل امـورى    اول خود راسـرزنش و ملامـت کن ـ  : این طریق که

  ).45: 1382نراقی، ( شود که بر او شاق و ناگوار است
شـهویه یـا غضـبیه     ةاحتـراز کنـد از آنچـه باعـث تحریـک قـو      : کـه  چهارم آن

وچشم را محافظت نماید از دیدن آنچـه غضـب یـا شـهوت را بـه هیجـان       .شود مى
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کند از تصـور و تخیـل   و دل را ضبط .را نگاهدارد از شنیدن آنها و گوش.آورد مى
 ؛آنها، و بیشتر سعى در محافظت دل نماید و خیال آنها را در خاطر خود راه ندهـد 

گــاه  گــردد، آن غضــب تیــز مــى ۀآتــش، شــوق و شــعل از تصــور و خیــال: زیراکــه
کـه دل را   کند، ومجرد دیـدن یـا شـنیدن، بـدون ایـن      به اعضا و جوارح مى سرایت

که این دو قوه را از هیجان محافظـت   و کسى.ثیرى نداردأمشغول آن کند چندان ت
دیوانـه یـا اسـب سرکشـى را رهـا       ننماید، مانند کسى است که شیر درنده یا سـگ 

  .کند، و بعد از آن خواهد که خود را از آن خلاص کند
ــنجم آن ــال و افعــال خــود را       : کــه پ ــود را نخــورد، و اعم ــب نفــس خ فری

ــر صــحت  ــوب خــود   حمــل ب ــب عی ــد، و در طل ــد، و » ااستقصــ«نکن و ســعى نمای
معایــب خــود بــر آیــد، و چــون بــه چیــزى از   بــه نظــر دقیــق در تجســس خفایــاى

هـر نفسـى عاشـق صـفات      آنهـا سـعى کنـد، و بدانـد کـه      ۀآنها بـر خـورد، در ازال ـ  
ــرش        ــالش در نظ ــال و افع ــت اعم ــن جه ــه ای ــت، و ب ــود اس ــوال خ ــوه  و اح جل

رد، بلکــه اکثــر خــو بینــى بــه عیــوب خــود بــر نمــى مــل و باریــکأدارد، و بـدون ت 
بیننـد،   انـد، و خـارى کـه بـه پـاى کسـى رود زود مـى        مردم ازعیـوب خـود غافـل   

  »).46: 1382نراقی، ( ولى شاخ درختى رادر چشم خود بر نخورند
بـراي کسـی کـه طالـب پـاکی نفـس از        گـردد  از این روست که سفارش می 

ن و اوصاف رذیله، و آرایش آن بـه صـفات جمیلـه اسـت، لازم اسـت کـه بـا بـدا        
اشرار مصاحبت نکند و همیشـه در بقـاء و پایـداري اعمـال حسـنۀ خـویش تـلاش        

و پیوسته مراتب احوال و اعمال و افعال خود را کنترل نمایـد و از آنچـه کـه    . کند
  .شود، دوري نماید باعث تحریک قوة شهویه یا غضبیه می
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  حفظ تعادل اخلاق حمیده .8

ملکات، ترتیبى اسـت لایـق   که از براى کسب فضائل صفات، و محاسن  بدان«
شـکى نیسـت کـه    : و توضیح ایـن کـلام آن اسـت کـه    .که تجاوزاز آن نباید نمود

اولـى بـه    ۀکنـد از مرتب ـ  شود، حرکت مى دیگر منتقل مى ۀمرتب اى به هرچه از مرتبه
رسـاند، یـا از    نقص به کمـال مـى   ۀهر چیزى را از مرتب و حرکات و افعالى که.ثانیه

ون است و آن راحرکات طبیعیـه گوینـد ماننـد نطفـه کـه از      قدرت و اختیار ما بیر
کـه بـه    کنـددر اطـوار مختلفـه تـا آن     گیرد حرکت مـى  زمانى که در رحم قرار مى

و یـا تحـت قـدرت و اختیـار مـا اسـت وآن حرکـت را        .رسـد  حیوانیـت مـى  ۀ مرتب
حرکت صناعیه گویند، ماننـد چـوب خشـک کـه بـه توسـط آلات نجارحرکـت        

و .گــردد ى متفاوتــه، تــا ســریر ســلاطین ذوالاقتــدار مــى هــا کنــد در صــورت مــى
به مبادى عالیه و مصادر متعالیه، معلـوم اسـت کـه     حرکات طبیعیه مستند است چون

پـس بـر   .مصلحت و مطابق حکمت است، و ترتیـب آن اتـم و احسـن اسـت     موافق
کـه در تحریکـات صـناعیه اقتـدا کنـد بـه تحریکـات طبیعیـه، و          آدمى لازم اسـت 

  ).42و41: 1382نراقی، ( طبیعت را نماید ت متابعتصاحب صناع
ل ئچون تهذیب اخلاق، و تحصـیل فضـا  : گوییم که و چون این معلوم شد، مى

موریم، پس لازم است کـه در ترتیـب   أاز امور صناعیه است، که ما به آن م صفات
به ایـن ترتیـب آدمـى در تحصـیل اخـلاق       و اگر .اطفال طبیعت را کنیم آن پیروى

و ثمـر ایـن ترتیـب، تسـهیل     . سهولت و آسانى جام سعادت نوشد وشد، بهکبحسنه 
  »).42: 1382نراقی، ( تهذیب اخلاق و آسانى آن است

هــا بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در بعضــی امــور   از ایــن روســت کــه انســان 
تواننــد بــا دخالــت خودشــان تــأثیر مثبتــی بگذارنــد؛ امــا طبیعــت بــدین گونــه   مــی
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ــادر باشــیم  ــط در    نیســت کــه ق ــز دخــل و تصــرف نمــائیم، بلکــه فق در همــه چی
ــایی   برخــی مــوارد مــی ــوانیم تأثیرگــذار باشــیم و در امــوري کــه خــارج از توان ت

  .ماست باید به اقتضاي طبیعت عمل نماییم
  

  احمد نراقیاز منظر ملا اصول تربیت اخلاقی
آمـــوزش و پـــرورش بایـــد بـــر اصـــول معینـــی اســـتوار گـــردد، اصـــولی کـــه   

ــت  مــی ــاي سیاس ــد مبن ــذاري توان ــرد   گ ــرار گی ــت ق ــیم و تربی ــام تعل ــا در نظ از . ه
ــر اســاس آراء و اندیشــه  ــاب اخــلاق کــه  هــاي  ایــن رو، ب مــلا احمــد نراقــی در ب

  :ایم که به قرار ذیل است به کشف اصولی پرداختهدر بالا اشاره گردید
  

  اصل خودشناسی 

خودشناسـی کـه   چراکه ترین اصول تعلیم و تربیت اسـت؛  خودشناسی از مهم
بـه تعبیـر ملااحمـد    .انجامـد  پایۀ تعلیم و تربیت صـحیح اسـت، بـه خداشناسـی مـی     

زیراکـه شـناختن    ؛کلید سعادت دو جهانى، شناختن نفس خویشـتن اسـت  «: نراقی
شناختن خـود، موجـب   .ایدنم برشناختن آفریدگار خود مى خویش را اعانت آدمى

ــه تحصــیل کمــالات و تهــذیب اخــلاق و باعــث   » رذائــل« ســعى در دفــع شــوق ب
حقیقـت  : خود را شناختودانست کـه  که حقیقت زیراکه آدمى بعد از آن ؛گردد مى

آمده باشد، که به این فکـر   است از عالم ملکوتکه به این عالم جسمانى او جوهرى
انـد، وایـن    نفرسـتاده  فایده به این عـالم  بىچنین جوهرى شریف راعبث و : افتد که

در صـدد   انـد، و بـدین سـبب    بـدن ننهـاده  ۀ گوهر قیمتى را به بازیچـه در صـندوقچ  
شـریفى   به سر منـزل  آید، و خودرا به تدریج تحصیل فوائد تعلق نفس به بدن بر مى

  » ).8: 1382نراقی، ( رساند که باید مى
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ــد کــه « ــا   حقیقــت: پــس بای ــى ت ــب کن ــزى، و چــه  خــود را طل خــود چــه چی
ــده  ــى، و از کجاآم ــت   کس ــواهى رف ــا خ ــه کج ــاه روزى  .اى، وب ــن منزلگ ــه ای و ب
و ایـن اعضـا و جـوارح را    .انـد  اى، تـو رابـراى چهآفریـده    چند بـه چـه کـار آمـده    

انـد، و زمــام قـدرت واختیـاررا بــه چـه جهـت در کــف       بـه چـه سـبب بــه تـو داده    
  »).9: 1382نراقی، ( اند تو نهاده

که بتواند مراتب عالی را طی کنـد و بـه قلـۀ سـعادت      نسان براي اینابنابراین،  
تـرین چیـز بـه     صورت جـامع بشناسـد؛ چراکـه نزدیـک     برسد، ابتدا باید خود را به

ترین اشیا بـراي وي، نفـس اوسـت و آدمـی پـیش از تـدبیر و تربیـت         انسان و مهم
خـود را  دیگران، باید در پـی اصـلاح خـویش باشـد و بـراي ایـن امـر لازم اسـت         

از این رو، در فرایند تربیت اخلاقی توجه به این اصل یک نکتـۀ کلیـدي   . بشناسد
ــه شــمار مــی ــد و دســت ب ــد فضــاي مــدارس را طــوري    آی ــدرکاران تربیتــی بای ان

  .دهی نمایند که منجر به خودشناسی در فراگیران شود جهت
 

  اصل اعتدال  .1

ــیم و تربیــت   اصــول دیگــري  ــاخلاقــی کــه در تعل ــد رعایــت ش اصــل ود، بای
ــت  ــدال اسـ ــت  . اعتـ ــریط اسـ ــراط و تفـ ــل افـ ــدال در مقابـ ــی  . اعتـ ــراط یعنـ افـ

ــاده ــدن و کــم   زی ــی کــم دی ــزي و تفــریط یعن ــزي روي کــردن در چی . آوردن چی
ــور        ــلامت امـ ــتمرار و سـ ــا، اسـ ــتلال در بقـ ــب اخـ ــن دو موجـ ــدام از ایـ هرکـ

ــا روح و روان انســان  . شــود مــی ــز کــه ب ــت نی ــیم و تربی هــا ســروکار دارد،  در تعل
پرهیـــز از افـــراط و تفـــریط از لـــوازم تعلـــیم و تربیـــت کارآمـــد و تأثیرگـــذار  

  .آورد و تفریط، خلأ وکاستی افراط، تورم به وجود می. است
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شناخت حد اعتدال قواي انسانی حدود  :گوید ملا احمد نراقی در این باب می
هـا و   هـاي خـوبی   افراط و تفریط و تشـخیص فضـائل از رذائـل و تمیـز دادن مـرز     

درسـتی در جسـتجوي کسـب اخـلاق قدسـی و       گردد متربی بـه  ها موجب می بدي
ایشـان در  .هـاي ناپسـند انسـانی فـائق آیـد      رهایی از اخلاق مذموم و رفع گرفتاري

  : مایندفر اشاره به این اصل می
اى ازدو طرف افراط و تفـریط   در برابر هر صفت نیکى، اخلاق رذیله غیر متناهیه

شـمردن جمیـع    اى نیسـت، بلکـه   حده است ولیکن هریک را اسم معین و نام علی
آن  ۀوظیف ـ ن علم اخلاق نیسـت، بلکـه  أممکن نیست، و شمارشتعداد جمیع در ش

کلـی آن   ةو قاعـد . ج باشندآن است که جمیعدر تحت آن مندر ۀکلی ةبیان قاعد
دانستى که اوصاف حمیده، حکم وسط را دارند، وانحراف ازآنهـا بـه   : است که

. طرف افراط یا تفریط هریک که باشد مـذموم اسـت، و از اخـلاق رذیلـه اسـت     
ــه        ــاف رذیل ــنس از اوص ــله، دو ج ــفات فاض ــى از ص ــر جنس ــل ه ــس در مقاب پ

  ). 36و  34: 1382نراقی، ( خواهد بود متحقق
در اخلاقــی هــا، رفتارهــا و عملکردهــاى تربیتــى   هــا، سیاســت برنامــهبنــابراین 

تابع اعتدال باشد و از حـد وسـط    است که صورتى راهبر به سوى اهداف یاد شده
 تربیـت رونـد  . و مرزهاى اعتدال دور نگـردد و بـه افـراط و تفـریط کشـیده نشـود      

توان راه تربیـت   ل نمىاى معتد معتدل است و جز براساس برنامه فرایندي، اخلاقی
. حقیقى را هموار کرد و استعدادهاى انسان را در جهت کمال مطلق شکوفا نمـود 

امـور و   ۀخردمندانه، تربیتى اسـت مبتنـى بـر حفـظ اعتـدال در هم ـ     اخلاقی تربیت 
اقتضاى خردورزى اعتدال اسـت و اقتضـاى نـادانى    . نشئو ۀپرهیز از افراط در هم

عل تربیتى بایـد بـر اعتـدال اسـتوار باشـد و از حـد       هر حرکت و ف. افراط و تفریط
وسط بیرون نرود و به افراط و تفریط کشـیده نشـود تـا حرکـت و فعلـى مطلـوب       

  .باشد
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  هاي تربیتی با مراحل تکاملی اصل تناسب برنامه .2

ــه          ــت ک ــان و طبیع ــد انس ــل رش ــه مراح ــه ب ــا توج ــد ب ــران بای ــت فراگی تربی
ــد در نهــاد آنهــا گذاشــته اســت صــورت   ــلا  . گیــردخداون ــاب ایــن اصــل م در ب

  : گوید احمد نراقی می
که از براى کسب فضائل صفات، و محاسن ملکات، ترتیبى است لایـق کـه    بدان

شکى نیست کـه هرچـه   : و توضیح این کلام آن است که.تجاوزاز آن نباید نمود
و .اولى بـه ثانیـه   ۀکند از مرتب شود، حرکت مى دیگر منتقل مى ۀمرتب اى به از مرتبه

رساند، یـا از قـدرت    نقص به کمال مى ۀهر چیزى را از مرتب حرکات و افعالى که
و اختیار ما بیرون است و آن راحرکات طبیعیه گویند مانند نطفه که از زمانى که 

 ۀکـه بـه مرتب ـ   کنـددر اطـوار مختلفـه تـا آن     گیـرد حرکـت مـى    در رحم قرار مـى 
آن حرکـت را حرکـت   و یا تحت قدرت و اختیـار مـا اسـت و   .رسد حیوانیت مى

کنـد در   صناعیه گویند، مانند چوب خشک که به توسط آلات نجارحرکت مـى 
حرکـات   و چـون .گـردد  هاى متفاوته، تـا سـریر سـلاطین ذوالاقتـدار مـى      صورت

ــت   ــتند اس ــه مس ــه       طبیعی ــت ک ــوم اس ــه، معل ــادر متعالی ــه و مص ــادى عالی ــه مب ب
پـس بـر   .اسـت  مصلحت و مطابق حکمت است، و ترتیب آن اتم و احسـن  موافق

که در تحریکـات صـناعیه اقتـدا کنـد بـه تحریکـات طبیعیـه، و         آدمى لازم است
  ).42و41: 1382نراقی، ( طبیعت را نماید صاحب صناعت متابعت

بنابراین این نکته پیوسته بایـد مـورد توجـه معلمـان، مربیـان، اولیـا و مسـئولان        
اي تربیتی را متناسب بـا  ه آموزش و پرورش قرار گیرد و بر این اساس، باید برنامه

هـر یــک از ایــن مراحـل و اقتضــائات خــاص آن مرحلـه تــدارك ببیننــد و نحــوة    
اي کـه   برخورد با مسائل و تفسیر آنها را نیـز بـه تناسـب صـورت دهنـد؛ بـه گونـه       

ــیچ ــه                     ه ــه ب ــان مرحل ــات هم ــده، مشخص ــل نش ــار خل ــل دچ ــن مراح ــک از ای ی
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کـودك در مرحلـۀ خاصـی فقـط عینیـات را      صورت متعـالی انجـام پـذیرد؛ مـثلاً     
کند و درك مفاهیم انتزاعی براي او مشکل است که این تـدابیر تربیتـی    درك می

  .طلبد خاص خود را می
  
  اصل ایجاد شرایط مناسب .3

مبناي این اصل، ویژگی تأثیرپذیري انسان از شرایط مختلـف محیطـی اعـم از    
طبق این ویژگی، ریشـۀ برخـی از افکـار،    . شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی است

بـه عبـارت   . وجو کـرد  نیات و رفتارهاي آدمی را باید در شرایط محیطی او جست
شـرایط قـرار دارد   دیگر، انسان هم از حیث ظاهر و هم باطن خویش تحـت تـأثیر   

  ). 134: 1، ج1385باقري، (
  : گوید ملا احمد نراقی حول این مسئله می

صفات جمیله، اجتناب  براى طالب پاکى نفس از اوصاف رذیله، و آرایش آن به
اخـلاق بـد را    و دورى از همنشینى صـاحبان .استبدان و اشرار لازم  از مصاحبت

آنچـه   ها و حکایات ایشان، و استماع قصهواجب شمارد، و احتراز کند از شنیدن 
و بـــا نیکـــان و صـــاحبان اوصـــاف حســـنه  .از ایشـــان صـــادر شـــده و ســـرزده

سـلوك ایشـان را بـا     نماید، و معاشرت ایشان را اختیـار کنـد، و کیفیـت    مجالست
و از حکایات پیشینیان و گذشتگان از بزرگان دیـن و  .نماید خالق و خلق ملاحظه

مطلع شود، و پیوسته استماع کیفیـت احـوال و افعـال     تملت و راهروان راه سعاد
باهرکسـى مـدخلیت عظـیم دارد در اتصـاف بـه       صحبت: ایشان را نماید، زیراکه

چون طبع انسان دزد است، و آنچه را مکرر از طبع . اوصاف و تخلق به اخلاق او
  ».)44: 1382نراقی، ( کند بیند اخذ مى دیگر مى
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ــه ایــن اصــل تربیتــی د  ــران بایــد همــۀ افــراد  بــا توجــه ب ر رونــد تربیــت فراگی
ــگاه و      ــه، آموزش ــئولان در خان ــان و مس ــان، مربی ــدین، معلم ــژه وال ــه وی ــه ب جامع
جامعــه بــا رفتــار ســازنده و مطلــوب خــویش گــام برداشــته و بــا آگــاهی از تــأثیر  

وجـــود آوردن محـــیط  محـــیط اطـــراف کـــودك بـــر شخصـــیت ایشـــان، و بـــه
ــالی ا    ــلامت و تکامــل و تع ــالم، در س ــند و صــفات     س ــه کوشــا باش فــراد جامع

  .نیکو و رفتار پسندیده را در جامعه حاکم سازند
  
  ها اصل عمل به دانسته .4

رود که طالبان سعادت بـراي نیـل    براساس این اصلِ تربیت اخلاقی، انتظار می 
ملااحمـد نراقـی در بـاب ایـن مسـئله      . داننـد عمـل نماینـد    به هدف به آنچه که می

  :گوید چنین می
دون عمل گمراهـى و ضـلال، وتعلـم بـدون طاعـت، خسـران و وبـال        علم ب«
  ).21: 1382نراقی، (» است

  : فرمودند اندکه را نشنیدههمانا قول پیغمبر
و گویـا بـه   .  تر اسـت از زیرکـى نـاقص و ناتمـام     ابلهى و نادانى به نجات نزدیک

: دو نفـر پشـت مـرا شکسـتند    : فرمـوده گوش ایشان نرسیده که حضرت رسول 
د و به علم خود عمل نکند، و دیگرى جاهلى رشریعت را د ةعالمى که پرد یکى

  ).22و21: 1382نراقی، ( که آداب عبادت را نداند و بدون علم عبادت کند
کـه انسـان در طـی طریـق و بـه سـامان        در دو صـورت امکـان ایـن   از این رو،  

 آنجـا کـه بـه تجـاربِ     ییک ـ:رساندن امور خود با شکست مواجه شود زیـاد اسـت  
و دیگـر عمـل نکـردن بـه      ،خود یا توصیه دیگران ۀعمل نکند از ناحی ،دست یافته

مثـل روز روشـن اسـت کـه      ،در واقـع . چه برایش مسلم گشته است ها و آن دانسته
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ها یا اقدام به کـاري بـا زیـر پاگذاشـتن معلومـات و       عمل به دانسته نمعطل گذاشت
  .ساختا به سر منزل مقصود رهنمون نخواهد مات در مسیر آن، انسان رمسلّ

  
  اصل توجه به دوگانگی وجود .5

. هــاي شــر هــاي خیــر وجــود دارد و هــم انگیــزه  در طینــت انســان هــم انگیــزه
  : گوید که ملا احمد نراقی می چنان

ل، و بعضى ئبراى نفس انسانى چندین قوه است، که بعضى مایل به خیرات وفضا
نـزاع و   پیوسته ایـن قـوا بـا یـک دیگـر در مقـام      مقتضى شرور و رذائل هستند، و 

اند، و از براى هریک از آنها که اندك قوتى حاصل شد و جزئى معینى به  جدال
و نفس را مایل بـه مقتضـاى   .شود قدر غالب مى هم رسید، بر آن دیگرى به همان

با صاحب هر صفتى و شنیدن حکایات  مصاحبت: و شکى نیست که. کند خودمى
 شـود  استماع قصص احـوال او باعـث قـوت مقتضـى آن صـفت مـى      و افعال او و

  ).44: 1382نراقی، (
ــاد         ــروي متض ــان دو نی ــود انس ــمیر و وج ــان در ض ــدگاه ایش ــابراین، از دی بن

ــر   طلبــد کــه دســت وجــود دارد و ایــن امــر مــی  ــه ایــن ام ــدرکاران آموزشــی ب ان
یافتـه  ریـزي نماینـد تـا نیـروي خیـر پـرورش        توجه داشـته باشـند و طـوري برنامـه    

  .و بالفعل گردد و از رشد و پرورش نیروي شر جلوگیري به عمل آید
  
  اصل نظارت و مراقبه .6

از اصول دیگري که در تربیت اخلاقی باید مورد توجه قرار بگیـرد تـا فراگیـر    
را در راه و مسیر سعادت قـرین موفقیـت سـازد توجـه بـه اصـل نظـارت و مراقبـۀ         

  : نماید بیان می ملا احمد این اصل را چنین. خویش است
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پیوسته مراقب احوال و متوجه اعمال و افعال خود باشد، و هـر عملـى   انسان باید 
لـق  سـن خُ مل کند، تا خلاف مقتضاى حأخواهد کرده باشد، ابتدا در آن ت مى که

از او سرنزند، و اگر احیانا امرى از او به ظهور آمد کـه موافـق صـفات پسـندیده     
بـه ایـن   .آن بـر آیـد   ةکند، و در مقام تنبیه و مؤاخـذ دیب أنیست، نفس خود را ت

اول خود راسرزنش و ملامت کند، و بعد از آن متحمل امـورى شـود   : طریق که
  ).45: 1382نراقی، ( که بر او شاق و ناگوار است

بنابراین، بر پایۀ آراي ایشان، انسـان بایـد در هـر حـالتی بـا تأمـل در کارهـاي         
آورد از روي فکـر و تفکـر همـۀ جوانـب      هایی که به عمـل مـی   خویش و انتخاب

تـوان از رویکردهـایی بـراي اعمـال      موضوع را بررسی نماید که ایـن کـار را مـی   
ــود را از      ــان خ ــار انس ــن ک ــا ای ــه ب ــت ک ــه دانس ــارت و مراقب ــه وادي          نظ ــادن ب افت

دسـت   نماید و مراقب احوال خـویش اسـت کـه آنچـه را بـه      گمراهی حفاظت می
انگاري از دست ندهد و اگر زمانی دچار لغزش شـد خـود    آورده با کمترین سهل

  .را تنبیه نماید
  
  عقل و شرعاصل هماهنگی اعمال با  .7

  : گوید ملا احمد در باب این اصل می
همیشـه   ،صفات جمیلـه  ز اوصاف رذیله، و آرایش آن بهبراى طالب پاکى نفس ا

نخـواهى   از آثار صفات حسنه است، و خواهىآن که  یممواظب اعمالى باشباید 
نفس را بر افعالى وا بدارد که مقتصاى صفتى است که طالب تحصـیل آن، یـادر   

بقاى آن است، مثل کسى کـه خواهـد محافظـت ملکـه سـخاوت       صدد محافظت
 ۀیا آن را تحصیل کند، باید پیوسته اموال خود را به موافـق طریق ـ وجودرا نماید، 
مستحقین بذل نماید، و هر وقت که میل خود را به بخل و امساك  عقل و شرع به
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ــاب در آورد   ــام عتـ ــخود را درمقـ ــد نفسـ ــظ   .بیابـ ــام حفـ ــه در مقـ ــى کـ و کسـ
یـا در صـدد کسـب آن باشـد،باید همیشـه قـدم گـذارد در امـور          شـجاعت  صفت

نراقـی،  ( نکـرده باشـد   احوال خطرناك، که عقل و شـرع از آنهـا منـع    هولناك و
1382 :45.(  

تمـام  رسـد کـه    حقیقـی مـی  اخلاقـی  گـاه بـه کمـال و سـعادت      انسـان آن پس 
منبــع عقــل و شــرع باشــد و در ایــن حــال دو جهــت همــاهنگی در اعمــال ایشــان 

ــت    ــادر اس ــه ق ــت ک ــال   اس ــه کم ــی ب ــدحقیق ــت اخلاقــی   و برس ــد در تربی بای
ــه  و  ان توجــه بــه ایــن اصــل مــورد توجــه برنامــه فراگیــر ریــزان تربیتــی قرارگرفت

  .تمام اعمال انسان در جهت هماهنگی عقل و شرع صورت پذیرد
  
  اصل هدایت .8

آیـد، ارشـاد    دست می از اصول دیگري که از آراي اخلاقی ملا احمد نراقی به
بـه   اسـلامی مربـی در تربیـت   . و هدایت فراگیران در روند تربیت اخلاقی آنهاست

لیت خــود را ئومتربــی ملــول شــود و مســو هــدایت اي نبایــد از تربیــت  هـیچ بهانــه 
خداونـد متعـال   . ، کـاري خـدایی اسـت   و هـدایت  چون تربیت ؛شده تلقیکند تمام

بـاز   ،هـر قـدر بنـده راه گـم کنـد     . خـود را در هـر وضـعیتی تحـت نظـر دارد      ةبند
انی که از مکتب اسلام تـأثیر  مربیان و معلم. خداوند طالب هدایت و تربیت اوست

منـد شـده    اساسی گرفته باشند به طور نسبی از همین صفت مطلق الهـی بایـد بهـره   
مربی اسلامی از تلاش براي ساختن و تأثیرگـذاري بـر روح و روان متربـی    . باشند

کـه   چنـان . )117: 1389جمشیدي، (کند برد واین کار را عبادت تلقی می لذت می
از بعثت نبى،  غرض کلى«: گوید م ارشاد و راهنمایی افراد میملا احمد دربارة لزو
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ام که اخلاق حسـنه   من مبعوث شده«: چنان که فرمودند هم.آموختن این علم است
پس بر هرکسى لازم است که بعضى از اوقات خـود را صـرف   »  را به اتمام رسانم

اقـی،  نر(بیمـارى آن نمایـد    ۀمعالج ـ ۀشناختن غایت نفـس وکمـالات آن و طریق ـ  
1382 :76.( «  

تــوان بــه لــزوم راهنمــایی و  پــس بــا توجــه بــه آراي ایشــان، در ایــن بــاره مــی 
ــه    ــران را بـ ــرد و فراگیـ ــی بـ ــی پـ ــت اخلاقـ ــران در تربیـ ــدایت فراگیـ ــوي  هـ سـ

  .  رفتارهاي درست و خیر هدایت کرد
  
  هاي فردي اصل توجه به تفاوت .9

انسـانی وجـود   هاي طبیعی مشهود در تمـام سـاختارهاي جوامـع     یکی از پدیده
هـا را بـه    یک نظام آموزشی سالم، انسـانی و کارآمـد ایـن تفـاوت    . هااست تفاوت

ــایی  ــی از توان ــکل طبیع ــت  ش ــا و قابلی ــی  ه ــت و ادراك م ــا دریاف ــد ه ــود . کن وج
تـرین مسـائلی اسـت کـه      آمـوزان یکـی از مهـم    هاي فردي در میـان دانـش   تفاوت

اکـه معلمـان بـه تجربـه     چر ؛انـد  هـاي درس خـود بـا آن مواجـه     معلمان در کـلاس 
اند کـه شـیوة برخـورد بـا شـاگردان مختلـف و نیـز پیـروي از یـک روش           دریافته

. آمـوزان بـه طـور یکسـان مفیـد باشـد       تواند بـراي همـۀ دانـش    تدریس خاص نمی
ها و علائق متفاوت هستند؛ از این رو، بر مربیـان   ها، ظرافیت آدمیان داراي توانایی

ها و علائق متربیان را شناسایی کننـد و بـر    ا و ظرفیته و معلمان لازم است توانایی
هـا بـا متربیـان خـود سـخن بگوینـد، آنـان را آمـوزش دهنـد و از آنـان            پایۀ همـان 

کردنـد و   که پیامبران الهی همواره این مهم را رعایـت مـی   چنان. تکالیف بخواهند
مـان پایـه از   گفتند و بـه ه  در مواجهه با مردم با زبان آنان و در وسع آنان سخن می

  ). 186: 4، ج1380بهشتی و فقیهی و ابوجعفري،(خواستند  آنها تکلیف می
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  : گوید ملا احمد نراقی در این باره می 
بـر هـر    علم اخلاق که علم آفات نفس و کمالات آن باشـد واجـب عینـى اسـت    

زیراکه هلاکـت انسـان در واگذاشـتن نفـس      ؛کسى به قدر حوصله و استعدادش
  ).76: 1382نراقی، (است  او در تهذیب آن و رستگارى، است

هـایی در   توان فهمید که ایشـان بـه وجـود  تفـاوت     که از این عبارت ایشان می
معلمـان و والـدین و سـایر     کـه طلبـد   ها اعتقاد داشته و ایـن امـر مـی    سرشت انسان

تربیت اخلاقی آنـان بـه ایـن اصـل تربیتـی       افرادي که با کودکان ارتباط دارند در
  .توجه داشته باشند

  
 گیري نتیجه

اي از آراي تربیت اخلاقی مـلا احمـد نراقـی،     آنچه در مقالۀ حاضر بیان شد، شمه
اي کـه از ایـن    نتیجـه . ایرانی اسـت  -به عنوان فیلسوف و دانشمند مسلمان اسلامی

قی در بعد اخلاق و اصول تربیت هاي ملا احمد نرا حیث از مطالعۀ افکار و اندیشه
  : توان گرفت از این قرار است اخلاقی می

از منظر ایشان هدف علم اخلاق رساندن انسان به سعادت است که رسـیدن بـه   
سعادت با دفع اخلاق ذمیمه و اوصاف رذیله، و کسـب ملکـات ملکیـه و صـفات     

اخـلاق   ایشـان در بـاب جایگـاه علـم    . گیـرد  قدسیه، با تهذیب نفـس صـورت مـی   
که موضوع علم اخلاق نفس ناطقـۀ انسـانیه اسـت و بـه واسـطۀ آن       چون: گوید می

و . اش بیشـتر اسـت   رسـد از سـایر علـوم برتـر، و ثمـر و فایـده       انسان به سعادت می
شناخت علم اخـلاق را بـر همـۀ کسـان بـه قـدر حوصـله و استعدادشـان سـفارش          

ن این علم هلاکـت انسـانی   داند؛ چراکه واگذاشت کند و آن را واجب عینی می می
  .را در پی دارد
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از منظر ایشان با کمال قواي عاقله، عاملـه، غضـبیه و شـهویه، عـدالت حاصـل      
وي علم اخلاق را مشـابه علـم طـب    . شود که جامع جمیع صفات کمالیه است می
نامـد و   داند و به جهت مشابهت ایـن دو علـم، ایـن علـم را طـب روحـانی مـی        می

داند کـه افـراد بـه اصـلاح جمیـع صـفات        ها را در این می انرسیدن به سعادت انس
بپردازند و افعال خود را ثابت و پایدار سازند و در مقابل تغییرات احـوال، زمـان و   

یـابی بـه    ایشان خودشناسی را رمز موفقیت در دست. مصائب و بلایا تسلیم نگردند
یب اخـلاق  داند کـه از طریـق آن انسـان بـه تحصـیل کمـالات و تهـذ        سعادت می

وي بـراي طالـب پـاکی نفـس از     . گـردد  پردازد کـه منجـر بـه دفـع رذائـل مـی       می
اوصــاف رذیلــه، و آرایــش آن بــه صــفات جمیلــه، اجتنــاب از چنــد چیــز را لازم 

دان و اشـرار    : داند می تلاشهمیشـگی در بقـاء و   : دوم. اول اجتنـاب از مصـاحبت بـ
احوال و اعمال و افعال خـود و  توجه پیوسته به مراتب : سوم. پایداري اعمال حسنه

. شـود، دوري کنـد   که از آنچه  باعث تحریک قوة شهویه یا غضبیه می چهارم این
ایشان بر این اعتقاد است که در رسیدن بـه سـعادت اخلاقـی بایـد بـه طبیعـت کـه        

  .ها گذاشته توجه شود خداوند در نهاد انسان
تربیتـی اسـتخراج گردیـد    هاي اخلاقی ایشان، اصـول   با توجه به آراء و اندیشه

اصـل تناسـب، اصـل ایجـاد     اصل خودشناسـی، اصـل اعتدال،  : که بدین قرار است
اصـل  اصـل توجـه بـه دوگـانگی وجـود،       هـا،  شرایط مناسب، اصل عمل به دانسته

، اصل هـدایت و راهنمـایی   عقل و شرعنظارت و مراقبه، اصل هماهنگی اعمال با 
  .هاي فردي و اصل توجه به تفاوت
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  .امیرکبیر: ، تهراناصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 1367شریعتمداري، علی،  .8
:  بیـدى، تهـران   دره ترجمۀ منوچهر صـانعى ، فرهنگفلسفى، 1366صلیبا، جمیل،  .9

   .انتشاراتحکمت
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ــا و انـــدرزها حکمـــت، 1384مطهـــري، مرتضـــی،  .10 ــرانهـ : ، جلـــد اول، تهـ
 . انتشاراتصدرا

: ،چــــــاپچهلونهم،تهرانتعلیموتربیتدراســــــلام، 1385مطهري،مرتضــــــی،  .11
  .انتشاراتصدرا

ــن،   .12 ــا، محس  ــ«، 1381مهاجرنی ــدنی در اندیش ــلاق م ــی  ۀاخ ــد نراق ــلا احم ، »م
  .66تا  55، صص17، شمارةعلوم سیاسی: در
ــان،فتح .13 ــه،  نجارزادگــــ ــلامی، 1388الــــ ــمرهیافتیبراخلاقوتربیتاســــ : ، قــــ

 .نشرمعارف
  .الغطاء کشف: ، قمةمعراج السعاد، 1382نراقی، احمدبن محمد مهدي،  .14
ــین نقیـــب .15 ــدي ، 1380، زاده، میرعبدالحسـ ــفهدرآمـ ــاپ بهفلسـ ــنجم، چـ ، پـ

  .طهوري ۀکتابخان: تهران
  .دانشگاه تهران: ، تهراناصول آموزش و پرورش، 1335هوشیار، محمدباقر،  .16

  
  
  
  
  
  
  


